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را که صدای خوبی داشــت، برای این کار انتخاب 
می‌کردند. البته به این معنا نبود که هر کس از گرد 
راه می‌رســد، نقش اولیا‌خوان یا اشــقاخوان را به 
او بســپارند، بلکه این کار سلسله‌مراتبی داشت. 
کودکــی کــه وارد تعزیه می‌شــد، ابتــدا از نقش 
بچه‌خوان شــروع می‌کرد؛ مانند نقش ســکینه و 
رقیه. سپس نقش طفلان مســلم را بازی می‌کرد 
و بعد قاســم‌خوان و علی‌اکبرخوان می‌شد. بعد 
از دورۀ علی‌اکبرخوانــی، تعزیه‌خــوان وارد دورۀ 
شهادت‌خوانی می‌شود. اگر صدای خوبی داشته 
باشــد، شــهادت‌خوان می‌شــود اما اگر صدای 
تعزیه‌خوان ضعیف باشد، زن‌پوش می‌شود. بعد 
از اینکــه یــک تعزیه‌خوان دورۀ شــهادت‌خوانی 
را به پایان رســاند، دیگر محاســنش سفید شده 
و می‌تواند امام‌خوان باشــد. کســی کــه در رأس 
شــهادت‌خوانی قرار می‌گیرد، هــم امام‌خوانی 
می‌کند و هــم عباس‌خوانــی. آخریــن مرحله، 
امام‌خوانی است که در آن باید از یک سن خاصی 
گذشــت تا به این مرحله رسید. در این سن، صدا 

کمی ضعیف‌تر می‌شود و سوز بیشتری دارد.

    وارث یک ارثیۀ قجری
تمام افــرادی که بــرای خواندن بــه روی صحنه 
می‌آمدنــد، نقش‌هایشــان را از قبــل تمریــن 
می‌کردند. برخی شب‌ها دورهم جمع می‌شدیم 
و بدون پوشــیدن لباس تعزیه، تمرین می‌کردیم. 
مردم هم برای دیدن تمرینمان می‌آمدند. گاهی 
که فردی بیشتر به تمرین احتیاج داشت، توسط 
معین‌البــکا به‌صــورت خصوصی تمریــن داده 
می‌شــد. در 70ســالی که تعزیه اجرا کردم، همۀ 
نقش‌ها را بازی کردم، حتی گاهی که بازیگر نقشی 
به هر دلیلــی نمی‌آمد، خودم به‌جای او می‌رفتم. 
ســال‌ها با بیات مختاری به تعزیه‌های مختلف در 
شهر رفتیم تا اینکه او و سایر بزرگ‌ترهای تعزیۀ ما به 
رحمت خدا رفتند و من جای آن‌ها را گرفتم و شدم 
معین‌البکا. هنگامی که بیات مختاری به رحمت 
خدا رفت، وصیت کرده بود نسخه‌های تعزیه‌اش 
را که از دوران قاجار به او رسیده بود، به من بدهند. 
این نسخه‌ها برایم بسیار باارزش بودند، زیرا به‌طور 
معمول این نســخه‌ها به افرادی داده می‌شود که 
استعدادی در این کار داشته باشند. این نسخه‌ها 
در طول ســالیان از دست به دست چرخیده بود و 
معین‌البکا آن را به بهترین شاگردانش داده بود و 

حالا هم من، وارث این ارثیۀ قجری هستم.

    تصحیح نسخه‌ها
نســخه‌های متفاوتــی از تعزیه وجــود دارد که به 
اســم‌های نســخۀ کربلا، تهران، قزوین، مشهد و 
کاشان شــناخته می‌شود که شــیعیان آن را اجرا 
می‌کردنــد. قدیمی‌ترین نســخۀ تعزیــه مربوط 
به تهران اســت و اولین تعزیه نیــز در تکیۀ دولت 

در زمان ناصرالدین‌شــاه اجرا شــده اســت. این 
نســخه‌های قدیمی تعزیه با هم تفاوت دارند، اما 
این تفاوت، خللی در معنا و مفهوم وارد نمی‌کند و 
به‌عبارتی برخی اشعار در نسخۀ تهران هست اما 
در نسخۀ کاشان و مشــهد وجود ندارد؛ به‌عنوان 
مثال در نســخۀ کاشان، مراســم ازدواج حضرت 
قاســم)ع( وجود دارد که در آن خنچه می‌آورند و 
مراســم ازدواج برگزار می‌شــود. من این اشعار را 
به‌گونه‌ای تصحیــح کردم که اصــل ماجرا روایت 
می‌شــود اما مراســم ازدواج و خنچه در آن وجود 
ندارد و در حال حاضر همین نسخه‌ها برای تعزیه 

استفاده می‌شود.

   از سایر شهرها برای کپی نسخه‌هایم می‌آیند
تعزیه‌خوان‌های قدیمی می‌دانند که نسخه‌های 
باارزش و قدیمی‌ای دارم کــه متونش را تصحیح 
کرده‌ام، به همین خاطر از شهرهای دیگر می‌آیند 
و نســخه‌ها را به امانت می‌برند برای کپی گرفتن و 
دوباره آن را برمی‌گردانند. این کار با شروع محرم 

بیشتر اوج می‌گیرد.

   نسخه‌ها بعد از من
چهار سال است که دیگر نمی‌توانم به‌دلیل آسمی 
که دارم، تعزیه‌خوانی کنم، اما بازهم دلم نمی‌آید 
این هنر را کنار بگذارم؛ به همین خاطر چند سالی 
است که به رشتخوار می‌روم و به آن‌ها تعزیه‌خوانی 
را آمــوزش می‌دهم و در ســمت معین‌البکا تعزیه 
آماده می‌کنم. برخی نســخه‌های قدیمی‌ام را به 
تعزیه‌خوان‌های رشتخوار داده‌ام. مابقی را هم به 
یکی از شــاگردانم که انتخابش کرده‌ام، می‌دهم 
تا او وارث این نســخه‌ها باشد اما در حال حاضر او 

را معرفی نمی‌کنم.

   سایر تعزیه‌‌ها
بسیاری از جوانان امروز که تعزیه را ندیده‌اند، آن 
را تنها به مراسم عاشورا و تاسوعا منحصر می‌دانند 
اما تعزیه‌های دیگری که ما آن را در گذشــته اجرا 
می‌کردیم، عبارت بود از ازل تــا قیامت، هابیل و 
قابیل، حضرت ایوب، حدیث کسا و... درمجموع 
72تعزیه وجــود دارد کــه همۀ آن‌هــا را دارم.‌ در 
گذشته مردم رغبت بیشــتری برای تماشای این 
هنر داشتند اما امروزه تلویزیون، رادیو و اینترنت 
سبب شــده که این هنر کمتر در بین نسل جوان 

طرفدار داشته باشد.

   زنان با گریۀشان، مجلس را گرم می‌کردند
آن زمــان یــادم می‌آیــد گریــۀ زنــان، مجلس را 
گــرم می‌کــرد و گاه آن‌قدر در حس‌وحــال کربلا  
فرومی‌رفتند که گاهــی مادر، بچه‌اش را که نقش 
اشقیاخوان را داشت، مورد عنایتش قرار می‌داد!
یادم می‌آید یک دوره نقش یزد را داشتم. آن زمان 

از بازار سرشــور وارد صحن عتیق می‌شدیم و آنجا 
مراســم را ختم می‌کردیم. در بارگاهــی که برایم 
ســاخته بودند، نشســته بودم و چــوب خیزرانی 
را که به دســتم بود، به ســر و دنــدان بازیگر نقش 
امام‌حســین)ع( می‌زدم. در آن بالا که نشســته 
بودم، گریه می‌کردم بر این مصیبت و اصلا توجهی 

به مردمــی که به‌دنبــال ما می‌آمدند، نداشــتم. 
دوســتم که در نقش ملازم بــود و پاییــن ارابه راه 
می‌رفت، گفت فلانی! مــردم آن‌قدر آب دهان به 
پاهایــت انداختند که حالت منقلب می‌شــود از 

دیدنش اما من اصلا متوجه نشده بودم.

    لباس‌های نذری
لباس‌هــا و لوازمی را کــه برای اجرای نقشــمان 
احتیــاج داشــتیم، خودمــان تهیــه می‌کردیم و 
بعد از اتمام مجلس، فردی کــه به آن صندوق‌دار 
می‌گفتند، لباس‌هــا را جمع‌آوری می‌کرد و برای 
مراســم بعدی، صاحــب مجلــس، حق‌الزحمۀ 
صنــدوق‌دار را به‌طور خاص مــی‌داد، زیرا او باید 
صنــدوق را حمل می‌کــرد و به مجلــس می‌آورد. 
حق‌الزحمــۀ گروه هم بســتگی به کــرم صاحب 
مجلــس داشــت و گاهــی حتــی مجانــی اجرا 

می‌کردیم.


